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  *دزهرا معيني فر
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  چكيده 
 در فرآيند خوانش و ارزيابي يك اثر، بازيابي حضور متني ديگر و آگاهي از چگونگي بازتوليد آن در

د. امروزه پيوند ادبيات تطبيقي و بينامتنيت دستاوردي جديد شوموجب غناي تحليل مي ،رو متن پيش
ترين عوامل تحليل در  از مهمد. شومي آسانهاي آن است كه تحليل اثر در چارچوب الگوها و روش

انتقال يك ها و تأثيرگذاري آثار بر يكديگر و چگونگي تحقق يا  حوزة ادبيات تطبيقي بررسي شباهت
رفتن از بررسي منابع مشابه و تأثير و تأثر  مايه است ولي خوانش بينامتني دغدغة فرا موضوع و درون

كند و شود و سپس آن گفتمان را از آن خود ميگفتماني از پيش موجود بنا مي ةپاي يك متن بر را دارد؛
بر اين معنا و پيوند اصول نقد  مقالة حاضر با تأكيد د.شوحتي موجب دگرگوني معناي متن محوري مي

(كه اصلي هندي دارد) به  مثنوي خموش خاتونتطبيقي و بينامتني بر آن است تا ضمن معرفي 
كند، بپردازد. پس از  فراهم ميهزار و يك شب  متني كه زمينه را براي ارجاع به ترين عناصر درون مهم

در گسترة هزار و يك شب  جذب و دگرگونيها)، به چگونگي  ها و تأثيرگذاري بررسي تطبيقي ( شباهت
... به بررسي  پرداخته و با تأكيد بر عناصري چون تعليق، نقيضه، جايگشت و مثنوي خموش خاتون

پردازد. اين عناصر موجب معنا بخشيدن به روايتي ديگرگون شده و متني ديگر را فرآوري  بينامتني مي
 ة(آغاز قصهزار و يك شب  مثنوي با ساختار ابتدايپيوند ساختار و عناصر نوين در اين  كرده است.

  كند.بينامتني  فراهم مي -شهرزاد) بستري ديگر را براي خوانشي تطبيقي
  

  . ، خوانش بينامتني، نقد تطبيقيو يك شب هزارهاي هندي، ، داستانمثنوي خموش خاتون: واژگان كليدي
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  و بيان مسئله . مقدمه1
آثار ديگري از همان زبان يا زبان ديگر را در ذهن دارند و  ربيشت منتقدان ،در بررسي يك اثر

معنايي  هاي تصويري ويافته از نشانه اي تركيبهاي مشترك ميان آنان شبكهبا يافتن نشانه
ابند. يها به خوانشي نو و معاني تازه دست ميو در پرتو اين يافته كنند ميمشترك را ترسيم 

چگونگي تحقق يا انتقال يك متن در متني ديگر  يمتوانمند مي با نگرشي تطبيقي به شكلي نظام
 يمتوان . با نگرش تطبيقي ميبپردازيمرو  هاي متن پيشو به بررسي سرچشمه كنيمرا رديابي 

متن  و درنتيجه، موجوديت دارد ي ديگرهاارتباط متقابل با متن ةواسط كه متن به دهيمنشان 
خواننده بار  ،بينامتني ةولي با مطالع ؛يده شودمو فه بعدي بايد نسبت به متن قبلي خوانده
مراتب ارزشي بالاتر از يافتن وجوه تشابه و  ابد كه بهي ديگر به خلق و تكوين اثر دست مي

ارتباط  ةهاي چندگانبراي شيوه، بينامتنيت كه توسط كريستوا مطرح شده است. افتراق دارد
   :استوي معتقد  .رودكار مي  متون با يكديگر به

توانند به هايي كه مي متن؛ حضور دارد يمتن متون ديگر در سطح متغير و قابل شناساي در هر
 متون اي نشانه نظام كه اهميت بينامتنيت در اين است ].... [هاي پيشين متعلق باشند فرهنگ

  .)Kristeva, 1984: 60- 61كند ( مي تأسيس جديد اي نشانه نظام يك كرده، نفي را پيشين
نظر  زيرا بينامتنيت در ؛داندتر مي شناسايي منابع اثر مهماز  ريستوا بينامتنيت راك 

شود. در اين كريستوا و افرادي چون بارت فرآيندي است كه موجب پويايي و زايش متن مي
بلكه متن دوم امكان دسترسي به متن  ؛دهداين متن اول نيست كه متن دوم را معنا مي ،نگرش

  كند.كند و اعتبار و جايگاهي ديگر به آن اعطا مياول را ايجاد مي
 ،هااما نه براي رسيدن به نقد سرچشمه ؛بنابراين هر تحليل بينامتني بايد به زيرمتن برسد[...] 

ها و علاوه اگر در نقد سرچشمه كند. بهرو مطرح مي بلكه براي توجه به احتمالاتي كه در پيش
پذيرد توضيح دهد، در خوانش بينامتني زبرمتن  تأثير ميبايست متني را كه از آن منابع مي

 سازدش فراهم ميا هاي احتمالي حالت كردنِ روز توضيح آن را با به امكان رجوع به زيرمتن و
  .)130: 1391، و رجبي (علوي

هاي مشترك ميان دو متن و عناصر عاريتي با پيوند نگرش تطبيقي و بينامتني، ابتدا جلوه
با نگاهي بينامتني بر هويت و  ،بعد ةو در مرحل شود ميتن دوم مشخص و تقليدي در م

كه اصل و را  مثنوي خموش خاتون ،اي براي چنين مطالعه .شوداصالت متن دوم تأكيد مي
تلفيق دو نگاه تطبيقي و بينامتني در بررسي اين اثر به با . ايم كرده انتخاب دارد،منشأ هندي 
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 شهرزاد ةقصاست توانسته  مثنوي خموش خاتونچگونه  كه يمپردازمهم ميموضوع اين 
 ،هزار و يك شببا توسل به  يمتوانكه چگونه مي نه اين؛ را از آن خود كند هزار و يك شب

  .دهيمرا توضيح  مثنوي خموش خاتونابعاد 
در اين متن، اين هزار و يك شب  بر طرح و تحليل چگونگي حضور علاوه ،حاضر ةدر مقال
بار از تلفيق دو نگرش بينامتني و  نخستينبراي  ايم و طور مختصر معرفي كرده را بهمثنوي 

و  »بررسي تطبيقي«دو بخش اصلي  را در. اين مقاله ايم هتطبيقي در خوانش يك متن بهره برد
همچون ارتباط نزديك فرهنگي  ،هاي آشكار. توجه به نشانهايم تنظيم كرده» بررسي بينامتني«

 آشكار حضور بيانگر ،پردازي ها و وجوه داستانع داستان، شخصيتشرو ةو مكاني، شيو
با نگاهي تركيبي به چگونگي  ،است. در بخش دوم مثنوي خموش خاتون درهزار و يك شب 

 ةتقليد و رسيدن به مرحل ةو با عبور از مرحل يمگسترش ابعاد متن اول در متن دوم پرداخت
نوان متن اصلي مورد بازبيني و بررسي ع بهرا  مثنوي خموش خاتونتغيير و تكوين، 

  داديم. مختصر قرار 
مثنوي خموش «تحليلي و با تكيه بر دو متن اصلي  - پژوهش حاضر به شيوه توصيفي

  هاي زير پاسخ دهد: كوشد به پرسش مي» هزار و يك شب«و » خاتون
ن گشوده اي به سوي تحليل متو هاي تطبيقي و بينامتني دريچة تازه . آيا با تلفيق نگرش1

 خواهد شد؟

هاي هندي براي مرتبط دانستن  در بستر داستان مثنوي خموش خاتون. آيا قرار داشتن 2
 بسنده است؟ هزار و يك شب  آن با

با هزار و يك شب  توانسته با ياري گرفتن از مفاهيم خموش خاتون. آيا راوي داستان 3
 ك شب) فراتر رود؟ هاي هزار و ي خلاقيت و هوشمندي از شهرزاد (راوي داستان

 مثنوي خموش خاتونهاي  يك از عناصر تطبيقي و بينامتني خلاقيت . به ياري كدام4
 شود؟  آشكار مي

  
  . پيشينة تحقيق 2

امكان بررسي ابعاد  ،ديدگاه كريستواازخوانش بينامتني رويكردي از ادبيات تطبيقي است. 
ست كه فرآيندي ا ها ت توالي متنبينامتني وحضور يك متن مشخص در متن ديگر وجود ندارد 
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اي گونه ولي ژرار ژنت با برگزيدن عنوان ترامتنيت به ؛نامعين براي پويايي متن است
روابط ميان متون را چه  ةمتن را اساس پژوهش قرار داده و مطالع جوي منابع بيشو جست

 ).Gennet, 1997: 1-2( دهدصورت پنهان بر اين اصل قرار مي صورت آشكار و چه به به
ها و سپس ورود ها و تأثيرگذاريجوي تأثيرپذيريو جستابتدا  ،حاضر ةمحور اصلي مطالع

نوعي با مفهوم ترامتنيت از ديدگاه ژنت تناسب دارد. از آنجا كه  به مباحث بينامتني است كه به
يوند اين محققان بينامتني اغلب از پ ،گريزدهايي مانند منبع و تأثير مي بينامتنيت از واژه ةواژ

علم التناص در كتاب  ةمناصركنند. عزالدين  مطالعات تطبيقي پرهيز مي ةحوزه با عرص
هاي مند به اين موضوع در ادبيات عرب پرداخته است. او در حوزه شكلي نظام به ،المقارن
ابتدا نظرات منتقدان غربي را مطرح كرده و سپس به شرح و توضيح نظريات مختلف  ،مختلف

... پرداخته است. در زبان  ب در موارد مربوط چون ژانر، سرقات ادبي، بلاغت ومنتقدان عر
ها و مقالات مرتبط با بينامتنيت در چند سال اخير سهم بزرگي در فارسي نيز نگارش كتاب

ولي مشكل اصلي اين تأليفات مشخص نكردن وجوه  ؛خوانش متون ارزشمند داشته است
خوانش بينامتني هزار «ة در مقالفريده علوي نامتني است. تشابه و تمايز خوانش تطبيقي و بي

هزار و يك  ولي در تحليل متن تنها به حضور ؛اشاراتي به اين مقوله داشته است، »و يك شب
  هاي گوناگون اشاره كرده و به سطوح مختلف اين موضوع نپرداخته است. در متنشب 

فرانسوي موجب شهرت » لانآنتوان گا«توسط هزار و يك شب  ةترجمدر قرن هجدهم، 
ر طور گسترده به آثا اين مجموعه و تأثير بسيار بر نويسندگان اروپايي شد. پژوهشگران به

هاي بررسي .)100- 76: 1387اند (ساجدي،  پرداختههزار و يك شب  تحت تأثيرگرفته  شكل
ست و هاي اين كتاب بيشتر در ادبيات غرب مطرح بوده ا تأثير داستان ةتطبيقي و مطالع
هاي جغرافيايي و فرهنگي يكسان هاي متصل به اين اثر در حوزهبه متن كمترپژوهشگران 
اصلي  ةماي هاي هندي است كه درونازجمله داستان مثنوي خموش خاتوناند.  توجه كرده
است. تأثير گرفته اين متن از شكلي بديع و نوآورانه  وام گرفته و بههزار و يك شب  خود را از

تنها مصصح كتاب (سيد مهدي  و تحليلي ارائه نشده است اي هين مثنوي تاكنون مقالا ةدربار
غروي، ك.  ر.اي به توصيف آن پرداخته است (و همچنين در مقاله اين اثر ةغروي) در مقدم

1349 :673 – 680.(   
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   مثنوي خموش خاتون. 3
هاي دور  ها از سالستاناين دا ؛دناي پرهيبت دارنامه هاي هندي شجرهها و داستانحكايت

و به همين دليل از مرزهاي  داشتندمحبوبيت عظيمي در ميان مردمان ديارهاي دور و نزديك 
  اند. هند به جاهاي ديگر رهسپار شده

ها و ست كه در آن اشاراتي به افسانها هاي سانسكريت از وداها و قصهاصل و منشأ حكايت
عني افسانه و حكايت كه يشود. اين نوع ادبي، ه ميهاي خيالي ازنوع عاميانه مشاهدسرگذشت

شكل  كتاب پنجيا  پانچاتانترانام  اي بهشود، در مجموعهنيز ديده مي مهابهاراتاگاه در  گاه
و  حكايات لافونتنگرفته تا  فابليوهاو  راينكه روباهاز  ،هزاران اثر گرانقدر .گرفته است

اي ناآگاه از اين منبع سانسكريتي بيش يا كم وام گونه به ،هاي آندرسنقصهو  هاي گريمقصه
  .)35-34: 1380اند (رنو،  گرفته

بزرگي است  ةهاي هندي مجموعاصلي قصه أمنش ،به تصور گروهي از دانشمندان هندشناس
اي به نام سامادوا ها) كه توسط مردي افسانه(اقيانوس افسانه كاتاساريت ساگارانام ه ب

اقتباس  )كاتها-تداستان بزرگ (بريها نامه يز از مجموعة ديگري بتدوين شده است كه وي ن
: 1349شده و امروز در دست نيست (غروي،   مفقود نجها ةقصيا  داستان بزرگ .كرده است

65(.  
مشهورترين  ورواج فراواني يافته است  ،ازجمله ايران ،ديگر يهاها در ادبيات ملت اين داستان

 پيش از .فارسي آن از نصراالله منشي در دست است ةكه ترجماست  كليله و دمنهآن  ةنمون
 مفقود شده و به ما نرسيده است بود كهبار رودكي آن را به نظم درآورده  نخستينبراي  آن،

دليل  هاي هندي، ماجراهاي عاشقانه است و بهمحور بيشتر داستان .)252 /2 :1384(بهار، 
سرعت از كشوري به كشور ديگر رفته  وده و بههاي گوناگون ب محبوب ملت ه،ماي همين درون
آمده است (اصل و منشأ هزار و يك شب  ةدر مجموع ،هاي عاشقانهاين داستان ةاست. نمون

 جوامع الحكاياتازجمله  ،ايراني است) كه حتي در ادبيات كلاسيك ايران هزار افسانآن 
بوكاچيو كتاب  ،پاي عصر جديدو در اروشود  ميهاي فراواني از اين قبيل يافت  داستان ،عوفي

هندي تدوين كرد. محور اصلي مقاله  ةهاي عاشقان را تحت تأثير قصه دكامرونمعروف 
آن به اصل و منشأ هندي آن اشاره كرده  ةاست كه سرايند خاتون خموشداستان ، حاضر
اين داستان از نمونه  .شوددر آن ديده ميهزار و يك شب  خوبي ردپاي ساختار و بهاست 
  ت. هاي عاشقانه در هند باستان اسقصه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.9
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
2-

21
 ]

 

                             5 / 31

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.9.9
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-9472-en.html


  بررسي تطبيقي و بينامتني ...                                 را معيني فرد                                             زه  

 

196 

  مثنوي خموش خاتون. معرفي و بررسي نسخة 3- 1
اي وجود دارد كه در مجموعه ،بخش مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان ،گنج ةدر كتابخان

حاكي از نفوذ عميق  ودوران حكمراني جهانگير نوشته شده و قرن يازدهم هجري در هند 
شامل مطالب گوناگون از . در وسط اين مجموعه كه قاره است شبه ةزبان فارسي در منطق

(به تصحيح  استبيت  1500كه حدود قرار دارد  مثنوي خموش خاتوناست، نظم و نثر 
  كند: معرفي مي »رعدي«خود را  زير، اين مثنوي در ابيات ةسرايند .)1375مهدي غروي، 

  كردگـــارا بـــه حـــق پـــاك رســـول  
  

ــم قبــ ـ   ــاب علـ ــار آفتـ   ول وآن چهـ
  

ــان     ــم بره ــگ غ ــدي ز چن ــان رع   ج
  

ــان   زود ــدعا برســ ــه مــ   زودش بــ
  

  )3: 1375، رعدي(  
كه  هنگامي ،كند كه اين داستان را در جوانيسراينده اشاره مي ،در بخش سبب نظم كتاب

از باستاني هنروري عاقل به زبان هندي شنيده است و بعد از گذشت  ،در شعر توانا نبوده
(سراينده را به نظم درآورد اين داستان  شده است شكوفا شده و موفقگل بلاغت او  ،ها سال

بار به زبان فارسي به نظم  نخستينبراي  ،داستاني را كه شفاهي بوده و در هند نقل شده است
  كند: ذكر مي »ابول راني«او نام هندي اين مجموعه را  .درآورده است

  هنـــديش نـــام ابـــول رانـــي بـــود 
  

  زود  مـــن نهـــادم خمـــوش خـــاتون 
  

ــيو  ــدگان شـ ــه داننـ ــا كـ ــد   ةتـ   هنـ
  

ــو  ــند ميــ ــانم چشــ ــد   ةاز زبــ   هنــ
  

  هــر لغــت كــش بــه هنــد مشــكل بــود  
  

  طبـــع در فارســـيش پـــرده گشـــود  
  

  )10(همان:        
چرا كه معتقد است زبان فارسي، خسرو  ؛سرايداو اين مثنوي را به زبان فارسي مي

  :هاست زبان
  فارســي دهــر را چــو جانــان اســت

  

ــي خ ــروفارسـ ــت   سـ ــان اسـ   زبانـ
  

  )10(همان:           
  د:نويس اين مثنوي چنين مي ةدربار ،مثنوي خموش خاتونح حمص، مهدي غروي

اي از دانيم و در هيچ جاي ديگر نسخه اش نمي بيش از اين چيزي درباب اين مثنوي و سراينده
ار و زرگر و مرد خياط و نج ةفقط قص ايم. حال نشنيده هاين كتاب يافت نشده و نامش را تاب
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ه در رطور كلي اين داستان با اين شكل و قوا ديده شده و به نامه طوطيدرويش در كتاب 
  .)675: 1349(غروي،  شبيه است هاي هندي بيداستان

  
  محتواي داستان. 3- 2

د و صبح روز بعد دختر را شبستر مي پادشاهي بود كه هر شب با دختري هم ،در هند باستان
به اين عادت پرداخت كه در  قدر آن . اوكردبر سرش از قصر بيرون مي با نواختن كفش

رايي از رايان  ةبه او خبر رسيد كه در خان .شدسختي دختر يافت مي كشورش ديگر به
اي به كند كه در هوشمندي و زيبايي يگانه است. شاه نامهدختري گرانمايه زندگي مي ،همسايه

با  داشت،. پدر كه قصد جنگ با شاه را شدي شبي دختر براخواهان و  نوشتپدر دختر 
. در نخستين بفرستد شاه هوسباز ةبه خانرا او  شدراضي  ،دختربا دورانديشي و مشورت 

ولي چون شاه خواست  كرد؛ مي ديگران اب رفتاري را كرد كهدختر راي همان  شاه با ،روز
ديدار زنان دودمانت  شوم باموفق به من فرصتي بده تا كه بيرونش كند دخترك التماس كرد 

كه زنان شهر دوستدار  اين ةو فرداي آن روز نيز به بهان موافقت كرددرخواستش شاه با . كنم
و به او  شتافتسوي شاه  بازان به در قصر ماند. در همين روز دختر عشوه هستند،ديدار وي 

پدرش شرط كرده گويد و كه فلان پادشاه دختري چنين و چنان دارد كه سخن نمي دادخبر 
شوق ديدار خموش خاتون در ة دختر را به عقد او درآورد. شعل ،كس او را به سخن وادارد هر

براي به سخن  .خواستار او شد ،به شهر دختر رسيد . وقتيدل شاه افتاد و بار سفر بست
و ريشش تراشيدند و  سر ،چون از عهده برنيامد درآوردن دختر شبي به او مهلت داده شد و

به كوچه و د، او را كوبيدنجايش نمك پاشيدند و درحالي كه فراشان بر سرش كفش مي به
پس از  رسيد،خبر اين واقعه به دختر راي وقتي بازار بردند و به مردي جفاپيشه سپردند. 

تنهايي از  و به پوشيداي مردانه جامهاو  را نجات دهد.شوهر گرفت بسيار تصميم  ةانديش
ها  آن. نديدنامكه خود را سروش مي ديدر رود چهار مرد اخضرپوش را . كنارفتشهر بيرون 

 با اوبراي نجات شاهزاده قول دادند كه به او  دليلو به همين  باختنددر بازي قمار از دختر 
اي خاتون، دختر راي كه در پوشش شاهزاده . پس از رسيدن به شهر خموشكنندهمكاري 
در حضور او . يافتحضور به نزد بانوي حرم را  ةاجازبه نزد پدر دختر رفت و  بود،جوان 

كه  پس از اين كرد وخموش خاتون آن چهار يار نامرئي را در گوشه و كنار اطاق پنهان 
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خواست و از آن  كردبه ستون تالار رو  ،ثمر ماند آوردن دختر بي سخن براي به يشها تلاش
اي من قصه بود، گفت:ن مخفي يكي از آن چهار يار كه در پشت ستو .اي بگويدقصه كه
را آغاز  )چهار عاقل ةقص( نخستين ةاي بگو تا گوش دهيم و دخترك قصتو قصه ،دانم نمي
تر  نفر عاقل يك از اين چهار ، حالا بگو كدامپرسيدستون  ازدخترك  ،پس از پايان داستانكرد. 

نظر خود را  و گشودلب به اعتراض  خموش خاتون ،بودند و پس از پاسخ نامناسب ستون
نجار و زرگر و خياط و مرد  ةقص ؛شودديگر نيز نقل مي ة. به همين شكل سه قصگفت

پس از پايان هر قصه شاهزاده به سه سروش . چهار احمق ةقص و چهار مبارز ةدرويش، قص
خاتون به داوري نادرست  خواهد و در هر مورد خموشكند و داوري ميديگر خطاب مي

داماد كه دختري در  رآمد.شاهزاده پيروز شد و دختر به عقد او دجام سرانكند. اعتراض مي
سرانجام همان شاه  ،و پس از برخي اتفاقاتگشت با زيركي به كشورش باز بود،لباس مردان 

دختر  ةبه اراد بود، از خوي بد دست برداشته ،ها اسارت و فلاكت مدتدليل  بوالهوس كه به
  .دششاه شد و خموش خاتون ملكه  ،راي
  

  1. بررسي تطبيقي4
هايي ابتدايي اين  نشانهاز روي عميق،  بررسيبدون نياز به  ،پس از درك زواياي داستان

هاي خود، گسترش و  زمينه ها و پيشمتن مخاطب با توجه به پيشكه  شود فراهم ميامكان 
. ال كندرا در اين مثنوي دنبهزار و يك شب  بازتوليد ابعاد داستان و روايتي معروف به نام

  ند از: ا عبارت ،ناميمها را موارد تأويلي مي ها كه آننشانهبرخي از 
  
   2ييايجغراف وي فرهنگ تيمتن. 4- 1

توانند از متنيت فرهنگي يا اجتماعي ند كه متون نميكن ميكيد أهم باختين و هم كريستوا ت
هنگي و زباني متن در چارچوب بافت فر .ها است منفك شوند تري كه سنگ بناي آن گسترده

مراتب  به ةريش هاي وطني يا هم گيرد و بنابراين از آثار و ايدئولوژيخاص خود شكل مي
  تر است. برد. اين نگاه به تعريف ما از نقد تطبيقي نزديكتر بهره مي بيشتر و آگاهانه

 ةاز داستاني باستاني از سرزمين هند به يادگار مانده است، شيو مثنوي خموش خاتون
پذيري آن (چهار روايت تودرتو در ميان داستان خموش خاتون و خود داستان خموش  روايت
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 كاتاساريتو  پانچاتانتراهاي داستان دختر راي و پادشاه هند) قالب داستان ةخاتون در ميان
هزار و يك  آورد و پيش و بيش از اين دو داستان،ياد مي  ها) را به(اقيانوس افسانه ساگارا
 هاي آن نيز بارها فرض اقتباس از منابع هندي را درد كه داستانشوادر ميبه ذهن متبشب 

نويسي هندي  داستان ةزمان گذشته و آيند انگيزد. خموش خاتون استمرار همخاطر برمي
هاي نه محصول متون پيشين. تأكيد بر تصاحب شيوه و محور و مضمون داستان ،است
  د نظامي ويژه شده است.در اين متن جديد با تغييراتي وار ،پيشين
  

  3داستان آغاز. 4- 2
 .شودبخش بزرگي از تلاش نويسنده به شگردهاي گوناگون براي شروع داستان معطوف مي

 ةبه همين دليل ناحي و ورود خواننده به آن و دستورالعمل خوانش است ةآغاز داستان، آستان
ت. باور به ماهيتي منفرد و اصلي روايت اس ةآغاز، مدخل ورود به بدن .كانوني داستان است

آنچه در اينجا اهميت دارد پيوند  ؛يگانه براي شروع هر داستان بيهوده و تصورنشدني است
درپي ما را به متون ديگر  ها و مضامين مشترك براي آغاز داستان است كه اين نگاه پيشيوه

، و رويل (بنت» ر استمتني به متن ديگ ةماي انتقال بن ،از اين لحاظ (آغاز)«دهد و ارجاع مي
1388 :10(.  

اند، از اين ميان به نظرية  پردازي كرده هاي آغاز روايت نظريه افراد زيادي دربارة شيوه
 خموش خاتوناشاره كرده و با توجه به آن به شگردهاي روايتي آغاز داستان  رابرت فونك

  پردازيم.  مي قصة شهرزادو 
كه  راوي براي اينكه گويد مي ب مقدسبوطيقاي روايات كتادر كتاب رابرت فونك 

هاي داستان را در مكان و زماني مشخص  بايد تعداد محدودي از آدم ،روايتي را تعريف كند
آغاز داستان  ةعهدراي كه بوظيفه ؛دنام مي 4گرد هم آورد. فونك اين مرحله را متمركز كردن

كند (آغاز به سه طريق شكل به سه دسته تقسيم مي ها رااو اين متمركزكننده .اند گذاشته
   .نمايي متراكم وضوح .3 و نمايي وضوح. 2 ؛ورود. 1گيرد):  مي

فرد يا افرادي كه وارد صحنه  با ورود روايي است كه ةورود، زماني يك متمركزكنند
  .)شودهاي ما براساس آن بررسي ميداستان ةكنش داستاني آغاز شود (شيو، شوند مي

دنبال شخصي فرستادن و  شكل داوطلب، به ناآگاهانه و يا بهاز:  اند عبارت هاي ورود شكل
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توسط  ئيمورد توجه قرار گرفتن فرد يا شي و او را به ماجرا خواندن، برخورد افراد با هم
   .)236-234 :1371يكي از اشخاص داستان (اخوت، 

 نداستا ة، توجه به خلاصيك شب هزار وبا  خموش خاتونآغاز داستان  ةبراي مقايس
  :ي استضرورهزار و يك شب 

بازي همسرش با غلامي زنگي و  عشق ةديدن صحن ) بااي پادشاهي اسطوره(شهريار 
هر شب را با دختري  كشد. او پس از اين كار، را مي ماجراهايي مشابه، خاتون و فاسقش

 ؛ذردگكشد. تا سه سال بدين منوال ميجويي، صبح او را مي برد و پس از لذتسر مي  باكره به
پيدا دختري براي من كه گويد وزير مي هماند. روزي ملك بكه در شهر دختري نمي تا جايي

رود و با دو دختر خود، شهرزاد و به خانه مي شود، موفق نميوجو  . او كه در جستكن
براي  ،كه دانا و يگانه در شعر و ادب است) تر دختر بزرگ(شهرزاد  كند. ميدنيازاد مشورت 

مرا بر ملك كابين كن يا من نيز «گويد: شود و به پدر چنين ميشهريار داوطلب ميازدواج با 
در اينجا  .)8: 1388(طسوجي، » كشته شوم و يا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم

گويند كه تا هايي براي شهريار مي كمك خواهرش داستان شود و باشهرزاد وارد صحنه مي
 ها با اين روش شود. آن ميكشد و اتمام آن به شب ديگر موكول  يدم هر روز طول م سپيده

  د.نگيرمورد مهر و بخشش پادشاه قرار مي ،د و درپايانندارخود را زنده نگه مي
كند. مي ما را معرفي ةهاي مورد مطالعكلي داستان ةشگرد آغازين هر دو داستان، پيكر

كه  هستندهاي روايي مشابه  و چالش هاازجمله اين شگردها مضمون، فضا، مكان، شخصيت
  د.نگذارهاي مشترك و حتي يكسان به نمايش ميدو مجموعه را با ويژگي

كند كه بازپردازي آميز و ظالمانه را ترسيم مي ها، فضاي استبدادهاي جنون بافت داستان
  طور خاص نظام مردسالاري است. نظام پادشاه و رعيتي و به

ها  ن بالين آ كه همشوند  آغاز مياهان نسبت به دختراني با بدخيالي شداستان هر دو 
د. يك رشته نرسجويي زناني هوشمند و آزاده به اوج مي و با تدبير و چاره گردند مي

گونه روايات فراهم  زمينه را براي اينوار جنسي)  ( خيانت و رفتار ديوانهرويدادهاي جنسي 
و گاه به مضمون اصلي  شود ميگسترده ب هزار و يك ش هاياين معنا در داستان كند.مي

  د. گردحكايات تبديل مي
هاي اصلي  شخصيت كند. پيروي ميالگوي مشابه از داستان نيز اي دو ه ورود شخصيت
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دو داستان، پادشاه ابتدا دختران را براي لذتي  در هرهستند. پادشاه و خاتون  ،اين دو داستان
داوطلبانه  دهند، مياختيار را بر اجبار ترجيح  تدبيرها با  خواند و آن شبانه به حضور فرامي

ورود شخصيت زن به داستان كه  ةپردازند. شيوگري مي و به چاره شوند ميوارد ماجرا 
اصلي است كه  ةاي براي ورود به بدنتلفيقي از اجبار و اختيار است، در آغاز داستان زمينه

رسيدن به جشن و با چراغ بيدار خرد شب مرگ  انديشي براي رهايي و گذر از دهليز چاره
  .شودها (تعليق) آغاز مي كنش اصلي داستان ها، گونه ورود شخصيت زندگي است. با اين

  
   5قيتعل .4- 3

 ؛آميز است غايت تعليق ها و ساختارهاي به در آفرينش روايتهزار و يك شب  شهرت
شوند. در ها ميش داستانآميزند و موجب پويايي و كشدقت در يكديگر مي هايي كه به صحنه

هاي داستان و خوانندگان را در اين كتاب، شهرزاد با سحر سخن خود، شهريار، شخصيت
دانست سلاح شهرزاد به اين جهت از مرگ نجات يافت كه مي« كند.هايش غرق مي داستان
 ،يي از مرگاين شگرد براي رها .)34: 1353(فاستر، » ]...[كار ببرد  تعليق را چگونه به انتظار و

بلكه با  ؛سخن در هنگام مناسب نيست ةتمهيدي هوشمندانه است كه تنها محمل آن قطع رشت
تعليق عبارت است از امتناع مكرر « كند.سراسر داستان خودنمايي مي هاي گوناگون درجلوه

پيچيدگي، ابهام هنري و  ةوجود آورند داستان كه به ةمتن براي به تصوير كشيدن حوادث آيند
  ).290- 277: 1388، و رويل (بنت» خبري است يب

گمان بررسي اين تمهيد  هاي تعليق است. بياز آثار و جلوه پرنيز  مثنوي خموش خاتون
 ،هاي مختلف تعليقمشترك اين دو داستان و ارزيابي چگونگي عملكرد گونه ةدر چند جلو

  آورد.بستري مناسب براي تحليل فراهم مي
  

6گيري درونه. 4- 4
 

راستاي كشش  گذاري در اي فاصلهها با يكديگر، گونههاي تودرتو و درآميختن قصهيتروا
ويژه هند  زمين و به براي مخاطب و تداوم جريان داستان است. خاستگاه اين شگرد را مشرق

هزار و يك  ترين منتقداني است كه اين اسلوب را در اند. تزوتان تودوروف از برجسته دانسته
  نامد.گيري مي درونه ةو آن را پديدبررسي كرده شب 
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گيري روايت  شكل درونه زيرا روايت به ؛ترين ويژگي روايت است گيري مبين اصلي درونه
داستان اول هم به مضمون اصلي  ،كندروايت است. وقتي داستاني داستان ديگري را روايت مي

اي هم روايت درونهكند. رسد و هم در عين حال در اين تصوير خود را منعكس ميخود مي
تصوير آن روايت بلند و مجردي است كه تمام روايات تنها اجزاي كوچكي از آنند و هم 

  .)277: 1371اي است كه بلافاصله قبل از آن قرار دارد (تودوروف،  تصوير آن روايت درونه
اين شگرد موجب همراهي مخاطب از سطحي به سطح ديگر و كشمكشي دروني براي رسيدن 

   است.» ؟چه پيش خواهد آمد«خ پرسش مكرر به پاس
خاتون  نيز در ميان روايت، شبي كه بانو وارد شبستان خموش مثنوي خموش خاتوندر 

درپي شعبده  با چهار داستان پي ،كندآوردن او تلاش مي سخن فنون براي بها و ب شود مي
بانو با  ،داستاندر پايان هر  .اندازد و خاتون را به هول و ولاي سخن گفتن مي كند مي

پرسشي از محتواي داستان و دريافت پاسخي نامناسب، خاتون را به كشمكشي دروني 
 ةگيرد. آمدن اين چهار داستان در ميانكند كه طاقت و قرار خموشي را از او ميگرفتار مي

شهرياري كه «داستان  ةداستان خموش خاتون و قرار گرفتن داستان خموش خاتون در ميان
هاي تعليق است كه از جلوه ،»ي در شبستان آوردي و به خواريش برون كردييانوهر روز ب

  اين شيوه به اوج هنرنمايي رسيده است.هزار و يك شب  در
كوشند در پايان هر شب دو حالت در شنونده ميهزار و يك شب  هايشهرزاد يا راوي قصه

ه و دانستن پايان آن، حالت استفهام قص ةايجاد كنند: استفهام و يا استعجاب. انتظار استماع بقي
در  شود.تازه برانگيخته مي اي كاملاًاي و يا قصه است و حالت استعجاب با وارد كردن واقعه

علت  توجه شنونده به ،انگيزد و در حالت دومگو كنجكاوي شنونده را برمي قصه ،حالت اول
  .)192: 1368(ستاري،  شودچيزي جديد برانگيخته مي ةمنتظر ظهور غير

خموش خاتون  ةهاي چهارگانهر دو حالت استفهام و استعجاب در پايان هريك از حكايت
گويي است.  شگرد داستانو ها به اين فن شود و گوياي توجه ژرف راوي اين روايتديده مي
حاصل  ،تر هاي بزرگتر در درون داستان هاي كوچك يعني جاي گرفتن داستان ،گيري درونه

  ست.ا وگو ه نام گفتعنصر ديگري ب
  

  7وگو گفت. 4- 5
دختراني كه پيش از او براي  .گيردگو شكل ميو گفت ةپاي گويي شهرزاد بر اصل داستان
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كه براي  طور همان( گو فراهم نشده استو فرصت گفت ،اند قرباني خشم انتقام پادشاه شده
وشنود،  ز گفتدليل امتناع سلطان ا به هزار و يك شب، حكايت شب ششمدر  ،حكيم دوبان
نيازاد گو با دو پي گفت اما افسون شهرزاد براي بقا، آزاد كردن كلام در ؛خوردمرگ رقم مي

  . 8است
ست كه ا پاسخ اين اما پرسش بي«گويد: نين ميچ ؟زار افسان كجاستهدر كتاب  بيضايي

» هستند؟د دوتا اآز دار است؟ چرا شهرزاد و دين اصلاً چرا داستان بنيادين به زن دوم وام
گوي شهرزاد و و خورد؟ اگرچه گفتگو رقم ميو آيا داستان بدون گفت .)76: 1391(بيضايي، 

شهرزاد . «اصل داستان بر آن بنا شده است ،پويايي ندارد ةجلو ،يك شب خواهرش در هزار و
براي اين كه شهريار نقش مخاطبي خاموش را بپذيرد نيازمند ياري دنيازاد است. دنيازاد كه 

اندازد و شهريار  گو را بر آفتاب مي اي دلپذير نقل كند، قريحة قصه خواهد قصه شهرزاد مياز 
شب دنيازاد در  هر) 57: 1388(قويمي، ». نيوشي را بپذيرد كند كه موقعيت قصه را تحريض مي

طرفه داستاني  ،اي خواهر گويد:نشيند و ميتخت مي ةابد، بر پاييخوابگاه شهرزاد حضور مي
وگو تقدير  گفت و شودميهزار و يك شب  ها در همين تقاضا موجب گسترش داستان برگو!

؛ وگوهاي بسته است وگوهاي اين داستان از نوع گفت كند. گفتاين دو خواهر را دگرگون مي
ها در او مبهم شنيده 9بازخورد گيرد واعجاب و كنجكاوي قرار مي ةشنونده تنها در مرحلزيرا 

  .)Paltridge, 2008: 110-120و نامعلوم است (
شود و دلهره و هراس بر دو خواهر حاكم در موقعيتي كه زندگي به چالش كشيده مي

كلام دنيازاد تا  ةداستاني براي ما برگو و آنچه در فاصل :گويدتنها دنيازاد مي ،است
ق ترديد بر همراهي كردن شهريار، سطح تعلي .سرايي شهرزاد وجود دارد ترديد است داستان

و همه  رسد ميوگوي ميان اين دو خواهر تعليق به اوج  دهد و درنتيجه با گفترا افزايش مي
  شود. تر مي چيز دراماتيك

عدم همراهي خموش خاتون هستيم. بار ديگر شاهد اين ترديد  ،مثنوي خموش خاتوندر 
در  خواننده و اشخاص داستان ةوگو، محور اصلي اين داستان است و تمام دلهر در گفت
شهريار  .شودخلاصه مي »پردازد؟آيا سرانجام خموش خاتون به تعامل كلامي مي«پرسش 
ولي درنهايت به ذلت و  ؛كندسخن درآوردن خاتون از هيچ تلاشي فروگذار نمي براي به

  شود: خواري گرفتار مي
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ــد     ــان دراز نشـ ــاره زبـ ــه ز چـ   شـ
  

ــد    ــاز نشـــ ــد بـــ   در او زان كليـــ
  

ــت بســي   ــرزه گف ــا صــبح ه     شــاه ت
  

ــي ــي  دم نم ــيچ كس ــه ه   زد صــنم ب
  

ــه از او           ــدند آگـــ ــداران شـــ پاســـ
  

ــو     ــر مــ ــاه را ســ ــد شــ   بگرفتنــ
  ج

  پــــيش ســــالار ملــــك بردنــــدش    
  

ــد  ــه دوش افكندنـ ــت بـ ــار ذلـ                        شبـ
  )20: 1375، رعدي( 

 اما بانوي ؛شود وگو، موجب زاري گوينده (شاه بوالهوس) مي همراه نشدن خاتون در گفت
 و وگو آگاه است لزوم طرفين گفت از ،او با هوشياري .انديشداي ميپادشاه (دختر راي) حيله

ها را كه از چشم همه  كند و آنبه همين دليل چهار سروش را در اين سفر همراه خود مي
اين چهار نفر و تنها شنيدن  ةيت چهرؤعدم ر. كنداتاق پنهان مي ةگوش پنهان هستند در چهار

صدا، ميداني مرموز براي گزينش . وگو است ها تأكيدي بر اهميت صدا و گفت صداي آن
ترين و رازآميزترين مباحث در ادبيات است.  مخاطب است، قدرت نفوذ و تأثير صدا از عميق

انگيز است.  دادن به صداهاي شگفتاها درحقيقت گوش فرمتون ادبي و داستان ةمطالع
اين چهار  .در اين صحنه نيز آشكار استو يك شب  هزار از مثنوي خموش خاتونفراروي 

جوان) از  ةكه بانو (شاهزاد هنگامي .يار تجسم حضور دنيازاد بر كنار تخت شهرزاد هستند
ها ياري  وگو با سروش از گفت ،كندخاتون اثر نمي ةگويد و در لب بستهر در سخن مي

  بند: به اي ستون پايه زند كميبانگ  ،او به ستوني كه يار در پشت آن مخفي است .گيرد مي
  تـــواني كـــه پاســـي از يـــاري   مـــي
  

ــداري   ــيم ز دلـــ ــنفس باشـــ      همـــ
  )31(همان:          

شود. با داستان همراه مي ،خاتون ترديد همراهي كردن خموش ةگونه، مخاطب در دلهر اين
جوان  ةادداستان شاهز ةخواهند ،كه ستون وگو هنگامي داستان و مخاطب آن و اهميت گفت ةرابط

وگو ارزيابي خود از  از طرفين گفت يكهر ،شود. پس از پايان داستان(دختر راي) است، آشكار مي
با  )ازادينوگوهاي شهرزاد و د بار (برخلاف گفت بنابراين اين ؛كنندجريان داستان را مطرح مي

 .گشايديناچار لب به سخن م وگوي باز با بازخوردي آشكار مواجهيم كه خاتون نيز به گفت
شوند كه دو نفر براي  مستقيم محسوب مي وگوي غير وگوها در هر دو داستان از نوع گفت گفت

كه براي يكي بگويند تا ديگري بشنود، ترفندي  اين [...]«گويند. شنيدن ديگري با يكديگر سخن مي
   .)71: 1391(بيضايي،  »آنجا كه سخن رودرروي نتوان گفت ؛كهن است
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   10ها شخصيت. 4- 6
شكل  ،فن شعرارسطو در كتاب  .ها جريان دارد حيات در پيكر يك داستان از طريق شخصيت

 .)40: 1357داند (ارسطو، ها مربوط ميگرفتن حوادث و پيرنگ داستان را به حضور شخصيت
تعليق است.  هاي كنش داستاني و گسترش يك يا چند شخصيت در داستان يكي از راه

موجب كشش خواننده براي دانستن سرنوشت  ،رودكار مي  ههايي كه براي گسترش ب راه
  ها خواهد شد.  شخصيت

  
 اي هاي كليشه اجتناب از شخصيت. 6-4- 1

هايي  شوند. شخصيت هاي تكراري معمول محسوب مي بعدي ازجمله شخصيت هاي يك شخصيت
ش داستاني و هايي براي كن اخلاقي، موقعيت ةظاهري و خصايص يگان فرد به هاي منحصربا ويژگي
ترين  عنوان اصلي بلكه به ،يك شب هزار وعنوان راوي  تنها به آورند. شهرزاد نهوجود مي  تعليق به

ادبي جهان شده  ةبازيگري در صحن شبرانگيز شخصيت تحسيندليل  به ،شخصيت اين مجموعه
 ار وهزحضور فراگير او در سراسر  .. شهرزاد محملي مناسب براي گفتماني جنسيتي استاست

زن  هاي مردانه و درهم ريختن الگوي سنتي مرد/فكري ، براي به چالش كشيدن پريشانيك شب
برتري  ةابد و اين نشانياولي معنا مي ةواسط دومي به ،هاي ساختارگراياناست (طبق تقابل دوگاني

و  شايد چون از هوش ؛آيندهمه بيچاره و زبون به چشم مي ،عنصر اول است). زنان پيش از او
اب از ميان تاريخ سربر ميمتفاوت و جذّ شهرزاد .دانشي چون دانش شهرزاد برخوردار نيستند

بستري با شهريار  عانش، همنو مبلكه براي نجات جان ه ،آورد تا نه براي نجات جان خود
قهرماني و جسارت او دركنار هوش و تدبيرش، در اولين خوانش مخاطب  .انديش را برگزيند تيره
 فرد شهرزاد، پژوهشگران غربي را نيز تسخير كرده هاي منحصربه كند. ويژگياو همراه ميرا با 
، و صباغ (جي هوانسيان دهد ميتا جايي كه فدوا مالتي به او لقب شهرزاد فمينيست را  است؛
، گويا شهرزاد در وجود زن ديگري به نام دختر راي تجسد مثنوي خموش خاتوندر  .)63: 1390

بخش زنان ديگر از ظلم پادشاه و  بين، رهايي او همچون شهرزاد، هوشمند و روشن .يافته است
ها در خوابگاه شهريار،  بار او در آغوش كتاب و داستان فكري پادشاه است. اين هدرمانگر آشفت

آموزي به  بلكه هوشمندانه پادشاه را براي عبرت ؛درگذاسر نمي هزار شب ترديد و دلهره را پشت
رداي مردانه ش مقتدرانه و مهرورزانه براي نجات ،كند و پس از اسارت اورهسپار ميديار ديگري 
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كند و درنهايت در بندي مي در قمار بر سر جان شرطاو  كند. ميزن را انكار  پوشد و تقابل مرد/مي
در شبستان خاتون نقشي مشابه و  ،گويي) اي جوان با همان شگرد شهرزاد (داستانهيبت شاهزاده

و بشير پادشاه مي هدهند و همچون شهرزاد بلاگردان جان خود و نجات كند ميادماندني ايفا ي به
گفتمان اجتماعي و پا در ركاب گذاشتن براي تغيير سرنوشت، از  ةراي به عرص شود. ورود دختر

هاي مشترك تنها به  بينامتنيت در اين دو داستان است. حضور شخصيت ةابعاد گسترد
بلكه تا عمق مضامين  ؛ري و خصايل همانند اخلاقي محدود نشده استتصويرپردازي ظاه

ها  فرد شهرزاد را از آن خود كرده و آن هاي منحصربه راي ويژگي گسترش پيدا كرده است. دختر
بلكه همچون عناصر  ؛شوندها در سطح متوقف نميكند. اين ويژگي شكل پوياتري دگرگون مي را به

  وند.ش ديگر داستان بازتوليد مي
  
  ها تقابل شخصيت. 6-4- 2

دهند. همواره  اما واحد و يكپارچه را شكل مي ،هاي داستان كنار هم كليتي پيچيده شخصيت
ابد. يهاي متضاد گسترش مي ها و تيپ محور معنايابي داستان بر دوگانگي ميان شخصيت

كامل و عملكرد تأثير چشمگيري است كه اين دو قطب متضاد بر تدليل  تأكيد بر اين تناقض به
هاي دوگانه بر تقابل ،هاي كهن در داستان ويژه به ،ها بندي شخصيت گذارند. تقسيميكديگر مي

شاهد دو قطب منفي و  ،در محور تكامل اشخاص داستان .گريما) ةنظري ك.استوار است (ن
 ضد هاي ساده و بدون ژرفا قرار دارند كه معمولاً محور، شخصيت مثبت هستيم. در يك سر

در نقش قهرمان  ،اشخاصي فراتر از حد انتظار ،در قطب مخالفو  شوندقهرمان محسوب مي
-57: 1387(ريمون، هستند پيچيده  يافته و تكاملكه هايي  شخصيت ؛منتظر ايفاي نقش هستند

). داستان مبتني بر درگيري اعمال اين اشخاص با يكديگر است، تعليق با حركت 60
  آيد.وجود مي  هها به سمت يكديگر ب شخصيت
گيرد. با شهريار يك سر محور و شهرزاد در قطب مخالف او قرار مي ،هزار و يك شبدر 

  : كنيمترسيم  يمتوانمي زير را نمودار ،توجه به نوسان ميان دو قطب
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  زن ( شهرزاد )  مرد ( شهريار)
  همخوابه  پادشاه
  ضعيف  مقتدر
  مظلوم  ظالم
  قرباني  منتقم

 ؛دنكنشده نگرش ما را نسبت به اين دو قطب تعيين مي هاي تثبيت ا، ايدئولوژياز همان ابتد
عنوان يك مدلول  مرد و پادشاه به ند.كنهايي كه معناي ما را از متن محدود مي سرسپردگي

اما  كنند؛ ميخوابه) را مفروض  هاي متقابل (زن و هم متعالي، پيشاپيش تفسيري ثابت از مدلول
چمبرز «. شكنددرهم مي را هاو محور كندها را دگرگون مي اد اين تقابلگويي شهرز داستان

 ؛شودعنوان تمريني متناقض استفاده مي به شهرزاد، غالباً ةشيو گويي به گويد كه از داستان مي
تعارض ميان دو قطب ضعف  .)75 :1388، و رويل (بنت» تمرين مقاومت ضعف درمقابل قدرت

اميال و رفتارهاي ظالمانه و  ةهم ،پايان در شود.رونگي روابط ميآرامي موجب وا به ،و قدرت
ست كه در پيوند و با شنيدن ا اين خود شهريار اژدهاخو« و شودشهريار سركوب مي ةخردان بي

سرگشتگي]، به شاهي  و انديشي اين زنان [درواقع گذر از آشفتگي، تيره ةهاي آموزندداستان
   .)78 :1391(بيضايي، » شوددگرگون مي بخش بين و رهايي خردمند و روشن

هاي شهرزاد نيز موجب معكوس كردن سلسله روابط  گويي، خصلت پيش از داستان
زعم چتمن، آنچه  به« دهد.ها به نحو چشمگيري تغيير مي را از تيپ و تفسير ما شود مي

فردي است كه  يهاي شخصيتي است و خصلت ويژگ نامند، خصلتشخصيت را بدان مي
كه را ها نخستين سطح تفسير  تقابل خصلت .)53: 1387(ريمون، » نسبه ثابت و پايدار استبال

بار جايگاه شهريار و  اين و آورد به حالت تعليق درمي، هاي ثابت استبنابر ايدئولوژي
  شود:قدرت معكوس مي شهرزاد در محور

  مرد (شهريار)  زن (شهرزاد)
  نادان  هوشمند
  ظالم و هوسباز  عادل

  متحجر و تغييرناپذير  ساز رهچا
  خونريز  دهنده نجات

  ضد قهرمان  قهرمان
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 بسيار تضاد ينطرف .كند مي آشكار ها راشخصيت ديگري، خصوصيت هر از بيش ،تضاد

  به شخصيت تمركز حس ترين شخصيت، قوي دو بين تضاد ايجاد با و كنند يم توجه جلب
  .)128: 1374آيد (سيگر،  مي دست

، بازنويسي و بازپردازي جالبي از مثنوي خموش خاتوني در را شخصيت دختر
وفايي زن  توصيف خيانت و بي ،است. در اين داستانهزار و يك شب  شخصيت شهرزاد در

خردي و ديوانگي شهريار بنا شده  بي ةپاي ماهيت داستان از همان ابتدا بر و وجود ندارد
ندارد (خيانت زنان هزار و يك شب  انداست ةقابل قبولي چون زمين ةخشم پادشاه زمين .است

وار جنسي است كه متضمن  رفتار ديوانه ،شاه زمان) و تنها دليل ظلم او بر زنان شهريار و
صحبت بر سر كشتن  ،است و به همين دليل ،چون تحقير و ضرب و شتم ،ستيزانه مفادي زن

  دختران نيست.
ت و برتري مرد را مورد ترديد داستان مواضع ايدئولوژيك قدرت، حاكمي ،از همان ابتدا

 -Bressler, 2007: 136( كندها را واسازي مي دهد و ساختارشكنانه رجحان تقابل قرار مي

خرد  دربرابر شخصيت ضعيف و هوسباز پادشاه بي اي يافته دختر راي شخصيت تكامل ).141
و  برد ره ميبهشاه  ةضعف مردان شود و از همان نقطهاو وارد بازي سياست جنسي مي دارد.

كار بودن  راي در تقابل با محافظه كند. قدرت دختردياري ديگر مي ةبا تدبير او را روان
با اعمال و  كاره است همه ،و يك شب هزارابد. شهريار در يشهرزاد بيشتر معنا مي

با  مثنوي خموش خاتون شهريارولي  ؛دهدزنان را از مملكت فراري مي ،خود ةجنايتكاران
كند. ناهمگوني دو اي مملكت و پادشاهي را رها ميبا اشاره ،ها اين ويژگي تنداشوجود 

عملكرد پادشاه بيشتر  ةتعليق اين داستان را دربار ،النفس بودن ويژگي ظالم بودن و ضعيف
  كند.مي

هوشمندي، جسارت و  .دختر راي نيز نسبت به شهرزاد قدرت و تهور بيشتري دارد
ها گيرد. اين ويژگيالنفس بودن پادشاه قرار مي خردي و ضعيف بيدلاوري او درمقابل جنون، 

ها  . اين صحنهتر شخصيت شهرزاد است شود كه ابعاد گستردهنمودار ميه در چند صحن
: همسري پادشاه را بر جنگ و خونريزي ترجيح دادن، فرصت را غنيمت شمردن اند از عبارت

تلاش براي نجات جان پادشاه، و در موقعيت مناسب از خموش خاتون سخن گفتن، 
گويي، با زيركي راز زن بودن خود را از خموش  پوشي، قمار بر سر جان، حكايت مردانه
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  خاتون پنهان كردن و برگرداندن تخت و تاج به پادشاه پشيمان و ملكه كردن خموش خاتون.
 

 ناپذير هاي اجتنابناپذير، انتخاب هاي اجتنابدرگيري. 6-4- 3

نشده براي يك شخصيت و برخورد او با  بيني يك موقعيت عجيب و پيش قرار گرفتن در
 ها وانتخاب موجبترين تمهيدات تعليق و كشش داستاني است كه  از برجسته ،اشخاص ديگر

پذيري داستان و  كه به تناسب گسترش يهاي مختلف حل راه ؛شودناپذير مي هاي اجتنابتصميم
  د.شوهاي شخصيت تعيين مي تناسب با خصلت

داستان  و شود درگير خيانت همسر ميناچار  شهريار به، و يك شب هزار داستاندر آغاز 
قتل برساند و به كشورداري   كند: همچون شاه زمان همسر را بهچند گزينه به او پيشنهاد مي

خيانت همسر را باور نكند  ؛و خود را سزاوار تاج و تخت نداند كندترك يار و ديار  ؛ادامه دهد
 پايدجوي حقيقت نباشد. دلهره و انتظار مخاطب براي تصميم شهريار ديري نميو در جستو 
ديگري در  ةولي حادث ؛گيرداو پس از اطمينان از خيانت همسر با برادر راه بيابان پيش مي و

را فراهم  ورود شهرزاد ةريزد و زمينداستان را درهم مي ةكمين اوست كه يكباره شالود
لحظه  به و لحظه و هستندها در كمين انيز شخصيتي معصوم است كه حادثه . شهرزادكند مي

هايي است  انتخاب او نيز متناسب با خصلت .شودزمينه براي نزديكي او با پادشاه فراهم مي
انتخاب شهرزاد انتخاب مرگ يا زندگي  .بين) (دانا و پيش اند كه در داستان به ما معرفي شده

 ؛كشمكش وجود دارد شود، معمولاًرو مي با تصميمي مهم روبه كه شخصيتي هنگامي« .است
كه شخصيت داستان به  طور آيا اين كار را انجام دهم يا خير؟ همان ،زيرا انتخاب ساده نيست

  .)126: 1387(نوبل، » كندكشمكش او را دنبال مي ،رودپس و پيش مي
: گذاردراه انتخاب ميبار خواننده را چشم به  سه مثنوي خموش خاتوندختر راي در 

پدر به ناكامي رفتن  ةگيري براي ازدواج با پادشاه است كه به گفت تصميمبار در  نخستين
كشش داستان به اوج  است كه بار بعد از رسيدن خبر اسارت و ذلت پادشاه دومين ؛است
بار  سومينو  )داند؟شتابد يا او را سزاوار اين عقوبت ميبانو به ياري او مي كه (اينرسد  مي

شاه را  كه است (اين خاتون و بازگشت به سرزمين خود بعد از پيروزي در شبستان خموش
وگوي دروني و ترديد او از  گفت يا خير؟). نشاندكند و او را بر تخت مياز اسارت رها مي
  هاي اين مثنوي است:دلپذيرترين بخش
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  نگـــار   بـــاز چـــون آســـمان ســـبز
  

ــاه ــد مــ ــر پــــوشِ گنبــ     آر    بــــر مهــ
  

شـــاه دهـــر را جـــوان شـــهزاد              
  

ــاهي داد   ــاي مــــ ــابي بجــــ   آفتــــ
  ج

ــرد    ــي ك ــت حكمران ــر تخ   شســت ب
  

  عـــيش ورزيـــد شـــادماني كـــرد    
  

  دلــش از خرمــي چــو گشــت جــوان    
  

  روان  ن شكســــتهآادش آمــــد ازيــــ
  

  هـي چنـين مناسـب نيسـت      گفت هي
  

  ايــن ســخن را خــرد مــرادف نيســت  
  

ــلام   ــه غ ــود ش ــه ب ــاه     ،ك ــانو ش   ب
  

ــاك ره  ــر خ ــه ب ــه  ،خواج ــز ب   راه  كني
  

  كــــــي روا دارد ايــــــزد يكتــــــا  
  

ــن ــدا               ايـ ــراي خـ ــم از بـ ــين ظلـ چنـ
  ج

  )76- 75: 1375، رعدي(   
 

  11. بررسي بينامتني5
مثنوي خموش كه بر خلق  ايم ي تأكيد كردهها و موارد مشتركبر وجود نشانه ،در اين نوشتار

هزار و يك  ردپاهاي ةوقف قدر زياد است كه ديدن بي آن هااهت. اين شباند گذاشته تأثير خاتون
توقفي كه  ؛كندو تداعي ماجراي شهرزاد و شهريار خوانش را آهسته و گاه متوقف ميشب 

فراتر رفتن  ،ترين عامل پويايي خموش خاتون سر شيفتگي است. مهم براي تحليل مضمون و از
هاي گوناگون پذيري است. ارتباط و پيوند جنبهو تأثيرهزار و يك شب  يند ارتباط باآاز فر

خموش ها تا عمق و پايان داستان صوري و محتوايي دو متن و گسترش و بازتوليد همين جنبه
ضمن پرهيز از تكرار  ،مثنوي خموش خاتونبينامتني گسترده است.  ةگوياي يك رابط ،خاتون

متن، اين « .اي خود كندنظام نشانه ها را از آن توانسته است آن ،شب يك هزار وآشكار عناصر 
هاي شكلي و معنايي) را تا رسيدن به بينامتن هايي چون شكاف ها (سرنخا سرنخيها نشانه

براي تمايز دو سطح ارجاعي و  .)174: 1385(آلن، » كندمكملي كه جايي منتظر مانده دنبال مي
 ،»جايگشت«و  »نقيضه«، »اشتقاق« ،»ادغام«با تكيه بر  ،متني با توجه به عناصر درون ،تكويني

  ارائه خواهد شد. مثنوي خموش خاتونخوانشي بينامتني از 
 

   12. ادغام و اشتقاق6
متنيت فرهنگي) و وجوه همگون اين دو  ،تعليق ،هاي متني آشكار (آغاز داستانبا توجه به نشانه
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مكاني اين دو داستان  داستان، ارتباط اين دو اثر قطعي و مسلم است. ارتباط نزديك فرهنگي و
در هزار و يك شب  هاي سرآغازها و مكان ادغام شخصيت نيز مكمل و مقوم اين خوانش است.

از  مثنوي... در  گويي و و اشتقاق عناصري چون درايت زنان، داستان خموش خاتونداستان 
ش را هنگام خوانهزار و يك شب  كه امكان دسترسي به هستنداز مواردي  ،يك شب هزار و

از طريق  ،و يك شب هزارد. تأكيد بر فعال كردن عناصر داستاني نكنبراي خواننده فراهم مي
بينامتنيت  ةفرامتنيت را جايگزين واژ است. ژرار ژنت مثنوي خموش خاتونآفرينش دوباره در 

است) يا حضور مشترك  Bدرون متن   A(متن كند و در تعريف جديد خود به روابط ادغاممي
 Aتقليد يا دگرگوني مشتق از متن  ةواسط به Bكند و روابط اشتقاقي (متن تن اكتفا ميميان دو م

 .)Gennet, 1997: 60داند (زيرمتنيت متعلق مي ةاست) را به گستر
گويي است كه  شود، داستانكي از روابط اشتقاقي كه محور هر دو داستان محسوب ميي

هاي مختلف داستاني اين اصل  يري و كنشگ تأكيدي بر ارزش والاي روايت است. محور شكل
است كه روايت موجب زندگي و فقدان آن موجب مرگ است. اگر شهرزاد در پايان شب هزار 

ولي  ؛گويي است موجب داستان به ،رسدماند و اگر دختر راي به پادشاهي ميو يكم زنده مي
  داستاني است. تبلور بي خموش خاتوناسارت پادشاه در 

  
  13. نقيضه7

؛ اما نقيضه در معناي خاص شود ناميده مينقيضه  ،هاي هنري پيشينهرگونه اقتباس از سبك
 .آميز يك الگوي هنري ديگر كارگيري آگاهانه، آيرونيك و كنايه و دقيق آن، عبارت است از به

 آورند.وجود مي از ديدگاه ژرار ژنت، برخي اشكال آشكار تلميح و بازي بينامتني نقيضه را به
هاي متني و تفاوت .نظر ناقدان امروز، نقيضه چيزي بيش از بازگويي متون ديگر است از

تر  آميز برجسته آميز و سخره كارگيري لحني طعنه به ةواسط به بافتي آن با متن اصلي معمولاً
   .)440- 437: 1388شود (مكاريك، مي

ار و يك شب هز اي از، آن را متني نقيضهخموش خاتونبا نگاهي به آغاز داستان 
تنها ظالم، بلكه ديوانه است. نبودن  شود كه نه پادشاهي معرفي مي ،در اولين صحنه .ابيمي مي

خونسردي او در بيرون  رسم دست به نعلين بردن) وة او (هيچ توجيهي براي رفتار احمقان
. تاسهزار و يك شب  هاياي و آيرونيك به شهريار داستانگناه، نگاه نقيضه راندن زنان بي
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گويا سراينده هوشمندانه و با آگاهي از داستان شهريار و شهرزاد، با بازپردازي شخصيت 
زنان  ةپاكدامني زنان اين داستان برخلاف طيف گسترد د.كنمي مسخرهاو را  ،شهريار

است (اين گفتمان هنوز هزار و يك شب  خيانتكار كه توجيهي براي تخفيف جرم شهريار در
پارودي ديگري نسبت به  ،هاي مردانه است) توجيهي قوي براي جنايت نيز در جوامع اسلامي

ايدئولوژي  ةكنند نقيضه تلويحاً ناقض و ويران ،نظر باختين از. نظام مردسالارانه است
  ).438 :1384(مكاريك،  مرسوم است

به  خموش خاتونسير داستان  و پايان داستان نيز به تقليد صرف يا هزل محدود نيست
چند نكته قابل  ،در اين پايان كاملاً تغييريافته .شودپادشاهي دختر راي منتهي مي استقلال و
او برخلاف شهرزاد كه محدود به  زن اين داستان به موجود مذكري نياز ندارد، .توجه است

آزادي يا اسارت هميشگي پادشاه  و كاره است همه ،ها و محبوس در خوابگاه خود است كتاب
پادشاه از  رضايتبه اش  برخلاف شهرزاد كه مرگ يا زندگي رد؛بستگي دابه رأي او 

آميز پايان داستان، اوج فراروي خموش  كنايه ة. نقيضاش بستگي دارد هاي شبانه داستان
بر تخت نشستن دختر راي و قبول همگاني او و احترام به  .خاتون از داستان شهرزاد است

   :دسخري است بر پايان داستان شهرزامحاكم جديد ت
در اين مدت شهرزاد از ملك سه پسر داشت، چون اين حكايت به پايان رسانيد، زمين ببوسيد 

است كه حكايات و مواعظ متقدمين از بهر تو هزار و يك شب  اي ملك جهان اكنون: و گفت
هرچه خواهي تمنا كن. شهرزاد بانگ به  :ي دارم. ملك گفتيكنم، اگر اجازت دهي تمناحديث مي
يكي راه رفتن توانستي و ديگري نشستن و سومين  ؛، فرزندان او را حاضر آوردنددايگان زد

تمنا دارم كه  ؛اي ملك جهان اينان فرزندان تواند: شيرخوار بود. شهرزاد زمين ببوسيد و گفت
مرا به اين كودكان ببخشايي و از كشتن آزاد كني. ملك گفت به خدا سوگند من پيش از اين تو 

  .)614: 1388(طسوجي،  را بخشيده بودم
زير پذير است. ابيات  دو فرجام امكان ةها با مقايس ها و كنش سازي شخصيت درك وارونه

  راي است:  توصيف بر تخت نشستن دختر
  صـــبح چـــون روي آفتـــاب نمـــود   

  

او چو شاهان قـدم بـه مسـند سـود              
  

ــرد     ــي ك ــت حكمران ــر تخ ــت ب   شس
  

ــيش ورزيـــد شـــادماني كـــرد         عـ
  

ــر  ــيش   بـ ــم بـ ــد ز انجـ   درش آمدنـ
  

ــت  ــداران دس ــيش    تاج ــه پ   بســته ب
  

ــدش  مــــدح ــاز بردنــ ــان نمــ ــاز بردنـــدش       گويــ ــم كـــيش و نيـ   رسـ
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  همـــه را تـــاج و طـــوغ داد و كمـــر 
  

ــه زر   ــاخت بـ ــار سـ ــه را زرنگـ   همـ
  

  دلــش از خرمــي چــو گشــت جــوان   
  ج

ــ ــد ازيـ ــتهآ ادش آمـ   روان  ن شكسـ
  ج

  حكـــم گفـــت بـــرو    هچـــاكري را بـــ
  

  اســــــيران شــــــو     ةدر نواخانــــــ
  

ــم شــاه   ــه حك ــاكر ب ــت چ   دوان     ،رف
  

ــبس ــب حـ ــوان   جانـ ــاه جـ ــاه شـ   گـ
  

  ســوي مســند شــاه        بــرد شــه را بــه
  

ــاه                  ــه خلوتگـ ــاهرو بـ ــد آن مـ خوانـ
  

ــي ــت بــ ــاندش            خلعــ ــا بپوشــ بهــ
  

                       خســـروي بـــه ســـر مانـــدش  هكلـــ

  )76 - 75: 1375، رعدي(
پادشاه است كه به بخشش بانو نياز دارد و بانو براي اسارت يا رهايي شاه بار  اين

  گيرد.تصميم مي
 داستان پيشين و جانشين كردن دختر ةداران هاي مردمروي به كنش متن دوم با نشانه

ين نظر داشتن حدر  ،يك شب هزار وهاي جاي شهرزاد، خود را از چارچوب داستان  راي به
كشاند و هاي آيرونيك مهم، كليت اثر را به چالش ميكند و با تفاوتمي رها ،و تلميح به آن

  كند.شكار ميآها را تمايز اصلي داستان
  

   14. جايگشت8
متن است. روابط ميان اين دو به  متن براساس تعامل و تداوم ارتباط با پيش گيري بيش شكل

شود. به مبحث تقليد كه حفظ  ميكلي همانگونگي (تقليد) و تراگونگي (تغيير) تقسيم  ةدو دست
. كرديمدر بررسي تطبيقي و بررسي وجوه تشابه اشاره  ،متن نخست در وضعيت جديد است

جايي مورد نظر كريستوا و  هتراگونگي يا تغيير از اصطلاحات ژرار ژنت است كه با جاب
  .دخورپردازي ضمني ريفاتر پيوند مي دلالت
به دو نوع تقليلي و گسترشي  )آيدوجود مي متن به يشمتن براساس تغيير پ بيش( تراگونگي 

  متن است. پذيري بيش هاي گسترش جايي يكي از راه هشود. جايگشت يا جابتقسيم مي
سازي يا تغيير ترتيب اعضاي يك به معني مرتب ،نآ تركيباتيدر قلمرو  ،جايگشت

  نويسد: جايي اجزا در يك محور است. كريستوا مي هجايگشت جاب .است مجموعه
اي اي به نظام نشانهيك نظام نشانه يندي دلالتي براي گذر ازآما جايگشت را به توانايي فر
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پذيري، تبيين خاص  ها اطلاق خواهيم كرد و بازنمايي جا كردن آن ديگر و توانايي مبادله و جابه
  .)84: 1385اي به جهت يك نظام نشانه خواهد بود (آلن، اي و امر نهادهامر نشانه

انش را در دو سطح معنايي امكان دو خو ،انتقال معنا يا تصوير از يك نظام به نظام ديگر
خطي و  صورت غير خوانش اول براساس روابط خطي و خوانش دوم به ؛آوردوجود مي به

  ).270- 257: 1390د (نامور مطلق، شوتودرتو انجام مي
خوانشي خطي  مثنوي خموش خاتونو هزار و يك شب  در بررسي داستان شهرزاد

هاي شهرزاد كه هايي از داستان قسمت اما ؛براساس ترتيب اجزاي دو داستان صورت گرفت
و در تركيب داستان است جا شده  ه، جاباند قرار گرفتههزار و يك شب  ةمجموع ةدر ميان

 15داستاني به كلاُژ ةجايي و مبادل هشود. اين جابو سير داستاني آن ديده مي خموش خاتون

ناهمگوني در تركيب ديده قطعات، مربوط به نظام كلامي است و  ةاگرچه هم ؛نيز شباهت دارد
  شود.نمي

شده است. قسمتي كه  خموش خاتونپيوند اين قطعات با هم موجب خلق و تكامل داستان 
همانند اين اتفاق در  .ستا پوشي دختر راي و پادشاهي او جايي است، مردانه همربوط به جاب

ا ي زمرد و شار قمرالزمان و حكايت علي شهرمان و ملك اي بدور ملكه و الزمانرقم حكايت
 پيدا براي بدور ملكهه شاهزاد ،افتد. در حكايت قمرالزمانو كنيزك اتفاق مي مجدالدين بن  يعل

لباس  خود از محافظت براي و شود مي سفر به ناچار شاهزاده قمرالزمان، ،همسرش كردن
زمرد،  و شار علي حكايت در .رسد مي پادشاهي به اتفاقاتي طي و كند مي تن به را قمرالزمان

 دزديده سرورش احتياطي بي اثر كه در است شار علي همان اي مجدالدين بن علي كنيز زمرد

 به پادشاهي و كند مين ت به را سربازي لباس ،شود مي دور وطن از افتن اوي براي و شود مي

 كنند ان واگذار ميآن به را پادشاهي ديهيم ،مردانشان افتني بازن  دواين  ،درنهايت .رسد مي
  .)63- 55: 1390، و خسروي (محمودي بختياري

هاي تعامل اين دو داستان با كردن تاج و تخت به مردان، نشانه پوشي و رها مردانه
هزار و  هاي مختلفجايي بخش از جابه خموش خاتوناست. تركيب  خموش خاتونداستان 

نش داستاني موجب آفري و شده  كه در نظام تعاملي جديد دگرگوناست شكل گرفته يك شب 
گرگون آن در واحد معنايي يهاي سخن و شكل حضور دجايي حلقه هتازه شده است. جاب

  .رود شمار مي به هاي بينامتني جديد، از كنش
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(آغاز، تعليق، يم ها پرداخت عنوان موارد تأويلي در بررسي تطبيقي به آن مواردي كه به
ي بر ياهمتن دوم بر متن اول و نشانهشگردهاي ديگري بر دلالت  ،.)و..وگو  ها، گفت شخصيت

. با هستند ها از نظام ارجاعي به نظام بينامتنيهاي مشترك و فراروي اين نشانهموازات نشانه
 ةبست ةدرك معناي تأثيرپذيري و رهايي از داير ،ادغام اين دو رويكرد (تطبيقي و بينامتني)

  شود.پذير مي تقليد در نظام خلاقيت و بازتوليد امكان
  

  گيري نتيجه. 9
هاي گوناگون عناصر متقابل ميان متون و ميزان پايبندي متون با رويكردي تطبيقي، جلوه
 ،ادبيات تطبيقي ةاما با خوانش بينامتني در گستر شود؛ مشخص ميمتأخر به متون متقدم 

كه معنا  يابيم مجدد درمي ة. با مطالعكنيممتون را در بستر تعامل با يكديگر ارزيابي  يمتوان مي
شود و طي فرآيندهاي مختلف، عناصر متني به شكلي پويا در از متني به متن ديگر منتقل مي

 ؛عناصر مشترك با متن اول نيست ةواسط گيرند. ارزش و اعتبار متن دوم بهمتن دوم جاي مي
ا متن تازه است. ب ةها در پيكر بازتوليد و گسترش اين عناصر و تركيب بديع آندليل  به بلكه

 هزار وو  مثنوي خموش خاتوناز خلال پيوند بررسي تطبيقي و بينامتني  و همين رويكرد
ابتدا به پيوند عناصر مشتركي همچون متنيت فرهنگي و جغرافيايي، آغاز مشابه،  ،يك شب

هاي ها و دلالتمايه اين عناصر طرحي كلي از درون يم.هاي داستاني پرداختتعليق و شخصيت
د. پس از درك زواياي مختلف اين عناصر و ندهروي خواننده قرار مي اثر پيشمبنايي اين دو 

ساخت متن  در ژرفرا با خوانشي بينامتني پويايي اين عناصر  ،هاچگونگي دريافت اين دلالت
. نگاه دوم ضامن رهايي متن از تقليد محض است كه بر يم) سنجيدخموش خاتون( اصلي
هاي روي به كنش با نشانه مثنوي خموش خاتونبار  ني اينگذارد؛ يعمتن خود تأثير مي پيش
و عناصر آن گفتمان را از  كاهد مياز اقتدار آن  ،يك شب هزار وهاي داستان ةداران مردم

  .كشاندو به بافتي ديگر مي كند ميطريق نقيضه و كلاژ از بافت خود جدا 
و  گذارد ميتحليل بينامتني دهاي خود را در اختيار رتحليل تطبيقي دستاو ترتيب،به اين 

شود. نتايج حاصل از اين  متون سرازير مي ةبه گستر ،نتايج حاصل از اين همكاري سپس
  :اند از پژوهش حاضر عبارترويكرد در 

. يكسان بودن شود مشخص مياشتراكات فراوان اين دو اثر ، در پرتو نقد تطبيقي. 1
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ها به داستان،  ورود آن ةاني و شيوهاي داستچارچوب فرهنگي و زباني، همساني شخصيت
شكلي كه سراسر  وگو (به روايي در هر دو داستان، برجسته بودن عنصر گفت ةحضور گردون

خموش در  ةريزي شده و واژ وگو پايه براي رسيدن به اصل گفتخموش خاتون داستان 
تكامل  پرمفهومي براي برجسته كردن اين موضوع است)، تقابل و ةعنوان داستان نيز نقيض

 .روند شمار مي  بهر در اين دو اثر يگها موارد همسان دشخصيت
 خموش خاتونكه داستان يابيم  ، درميهاي اين دو متنپس از دريافت همخواني. 2

هزار و يك شب  هايي از قول شكلي نقل متأثر است و بههزار و يك شب  آگاهانه يا ناآگاهانه از
گشته و پنهانند. درك زواياي  هايي كه گم قول نقل ؛توزيع شده است خموش خاتوندر ميان 
 پذير است. امكانهزار و يك شب  تنها در ارتباط با خموش خاتونداستان 

بلكه جدالي براي فاصله گرفتن  ؛توجه به الگوي قبلي به معني تأثيرپذيري صرف نيست. 3
يدن هاي داستاني، نقيضه و به چالش كش از اثر قبلي است كه با ادغام شخصيت

هاي افتد. برقراري ارتباط گفتماني و يافتن تبادلهاي مرسوم داستاني اتفاق مي ايدئولوژي
 پذير است.  در پرتو خوانش بينامتني امكان ،داستاني

دسترسي به منشأ اثر مطرح نيست و اين پرسش كه داستان  ،در نگرش حاضر. 4
)، يك شب هزار وكننده ( تكميلداستان  است ياتر  ) اصيلخموش خاتونشده و اصلي ( تكميل

فراتر رفتن اثر  ةنحو ،بيهوده است. وقتي خوانش بينامتني با خوانش تطبيقي گره بخورد
متن قبلي در متن  ةشد متأخر از متقدم براساس بازنويسي و فعال كردن عناصر فراموش

 با توجه به مسائلي همچون ،مثنوي خموش خاتونكه در خوانش  چنان ؛حاضر مطرح است
، هاي داستانيوگو و با تغيير و تكامل شخصيت عنصر گفت و ايدئولوژي قدرت مردانه

 پرده برداريم.هزار و يك شب  از ،به ميزان پايبندي يا رهاگشتگي آنتوانيم  مي

 

  هانوشت پي. 10

1. comparative analysis  

2. textuality cultural and geographical 

3. incipit 

4. focalization 

5. suspense 

6. Embedding 
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7. Dialogue 

هاي مختلف ضبط شده است و دنيازاد، ضبطي نادر  هاي شهرزاد و خواهر يا همدستش به گونه نام .8
سبب پايگاه  شايد به - ها، دنيازاد كه خدمتكار يا داية شهرزاد است اي ترجمه است. در پاره

) زبان عربي Graphic( الخط گمان رسم ها بي دينارزاد ناميده شده. علت اين تغيير نام - اش اجتماعي
گردند، با هم  ميها از هم متمايز  كه فقط با جاي نقطه» نون«و حرف » ي«نويسي حرف  است كه در تند

 الفابن نديم، دينارزاد ضبط شده و در  الفهرستمسعودي و در  الذهب مروجدر  شوند. مشتبه مي
بهرام  افسان هزارآزاد در كتاب  نامروزي گاهي دينارزاد و گاهي دنيازاد. اما ضبط دي ليله و ليلة

بيضايي نادر است و جايي ديده نشد. در مقالة حاضر با توجه به پژوهش مهوش قويمي دربارة 
تر  صحيحدنيازاد ) 56 - 57: 1388(قويمي، هزار و يك شب  ها در ارزش توصيفي نام شخصيت

  دانسته شد.
9. feedback   

10. characters 

11. intertextuality analysis 

12. inclusion and derivation 

13. parody 

14. permutation 

15. collage :گيرد و ازنوع خاصي از خلق اثر است كه با تركيب عناصر متفاوت و مستقل صورت مي 
اي از آن را گونه يمتوان ميو  گيردمعمول آن قرار مي ةشيو اين جهت درمقابل بازنمايي هنري به

  .كنيمبينامتنيت قلمداد 

 

 

   منابع. 11
  .مركز :تهران .پيام يزدانجو ةترجم .بينامتنيت). 1385اهام (آلن، گر •
   .فردااصفهان:  .زبان داستان دستور). 1371اخوت، احمد ( •
   .اميركبير :تهران .كوب نعبدالحسين زري ةترجم .فن شعر). 1357ارسطو ( •
احمد  ةترجم .اي بر ادبيات نقد و نظريهمقدمه). 1388بنت، اندرو و نيكولاس رويل ( •

   .مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد :تهران .داري يمتم
  .اميركبير :تهران .2ج . شناسي سبك). 1384دتقي (مبهار، مح •
   .نشر روشنگران و مطالعات زنان :تهران .كجاست؟ افسان هزار). 1391بيضايي، بهرام ( •
  .فردا اصفهان: .احمد اخوت ةترجم .زبان روايت دستور). 1371تودوروف، تزوتان ( •
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 ةجامع در ادبيات وهزار و يك شب  ).1390جي هوانسيان، ريچارد و جورج صباغ ( •
   .هرمس :تهران .ايفريدون بدره ةترجم .اسلامي

مركز : آباد اسلام. مهدي غروي به تصحيح سيد .مثنوي خموش خاتون). 1375رعدي ( •
   .تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

   .نشر و پژوهش فرزان روز :تهران ء.سيروس ذكا ةترجم .ادبيات هند). 1380رنو، لوئي ( •
  .ابوالفضل حري ةترجم .روايت داستاني: بوطيقاي معاصر). 1387ريمون، شلوميت ( •

  نيلوفر.تهران: 
  .39ش  .فرهنگستان ةنام ».هزار و يك شب در اروپا«). 1387ساجدي، طهمورث ( •
   .توستهران:   .شهرزاد افسون). 1368ستاري، جلال ( •
 مركز: تهران. اكبري عباس ترجمة .ماندگار هاي شخصيت خلق ).1374يندا (سيگر، ل •

  . تجربي و مستند سينمايي گسترش
  .گوتنبرگ :تهران. به اهتمام موسي فرهنگ. شب يك و هزار). 1388عبداللطيف ( طسوجي، •
خوانش بينامتني هزار و يك شب: بستر تلاقي «). 1391علوي، فريده و آروين رجبي ( •

  .117 – 133 صص .6 . ش3 س .ادبيات تطبيقي ».ق و غربادبيات شر
   .8س  .آينده ».خموش خاتون«). 1349غروي، مهدي ( •
  .حبيبي :تهران .ابراهيم يونسي ةترجم .هاي رمانجنبه). 1353( .ام اي. فاستر، •
 ةترجم( مقالاتي دربارة هزار و يك شب). هزار و يك شب  جهان). 1388(قويمي، مهوش  •

  ).70 - 54تهران: مركز. (صص  جلال ستاري.
 مردپوشي زنان در دو داستان از«). 1390محمودي بختياري، بهروز و زهرا خسروي ( •

 هنرهاي - بازي هنرهاي ».و دو كمدي از شكسپير: بررسي تطبيقيهزار و يك شب 

   .44). ش زمستان و پاييز. (موسيقي و نمايشي
مهران مهاجر و  ةمجتر .ي ادبي معاصرهانظريه ةنام دانش). 1388مكاريك، ايرنا ريما ( •

  .آگه . تهران:محمد نبوي
  دار مجدلاوي للنشر و التوزيع. :عمان .علم التناص المقارن). 2006( ، عزالدينةمناصر •
   .سخن :تهران .درآمدي بر بينامتنيت). 1390نامور مطلق، بهمن ( •
  .رسشاهواز: پ .مهرنوش طلايي ترجمة .تعليق و كنش داستاني). 1387نوبل، ويليام ( •
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